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A B S T R A C T 

The commentary "Al-Jami" is written by Dr. Muhammad Abdul Sattar Al-

Sayyid from Syria, who entered the field of writing in the midst of the 

changes in the country in recent years and is considered one of the most 

important contemporary commentaries in Syria. The author's claim of 

approximationist thought, which he has mentioned in many places in his 

commentary, increases the importance of examining Dr. Abdul Sattar's 

interpretative views, especially regarding the verses related to the virtues of 

the Ahl al-Bayt (AS). The present study, using the method of description and 

content analysis, has examined these views and their differences with the 

views of other commentators, especially Ayatollah Javadi Amoli. The 

findings of the study show that although Dr. Abdul Sattar has tried to create 

unity between different sects in his commentary and has emphasized unity 

against the Zionist enemy, especially in Syria, in many places in his 

commentary, his approach to this group of verses is mainly silence and 

passing over the basic and accurate interpretation of these verses. By 

carefully examining this commentary, it can be said that despite the 

narrations of the status of revelation that clearly indicate the virtues of the 

Ahl al-Bayt (a.s.), especially the Commander of the Faithful Ali (a.s.), he 

easily passed them by. Despite the authentic narrations in the hadith sources 

that are widely known in this field and which he has repeatedly referred to 

on other topics, no reference or reference to these narrations is seen in this 

commentary. 
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 »مقاله پژوهشی«

 )ع(تیفضائل اهل ب اتِیآ ۀالجامع« دربار یالعصر  ری»التفس یِانتقاد لیتحل

 
 2ی، محمود واعظ*1یمراد  یپدرام عل

 

 چکیده 
  انیتحوّلات سال  ۀ است که در بحبوح  هياز کشور سور  دیّدکتر محمّد عبدالستار الس  ف ی»الجامع«، تأل  ریتفس
  یۀ داع  .رودیشمار مبه   هيمعاصر در سور  ریتفاس  نياز مهمتر  یکيدر آمده و    ريتحر  ۀکشور به رشت  نيا  ریاخ
اشاره کرده است، اهم  رِیتفس  یجا  یمؤلّف آن که در جا  ۀ انيگرا  ب يتقر  ۀشياند به آن    یبررس  تیخود 
. کندی م  شتری)ع( بتیمرتبط با فضائل اهل ب  اتيآ  ۀدربار  ژهيدکتر عبدالستار را به و  یریتفس  یها دگاهيد

مفسّران،    گريد  دگاهيآنها با د  لاف آراء و اخت  نيا  ی محتوا، به بررس  لی و تحل  فیتوص  ۀ ویپژوهش حاضر به ش
دکتر عبدالستار   نکهيبا وجود ا  دهدیپژوهش نشان م  یهاافته يپرداخته است.    یآمل  یالله جواد  تيآ  ژهيبه و

خود بر   ریتفس  یجا  یمختلف بپردازد و در جا  یهافرقه  انیوحدت م  جادينموده به ا  یخود سع  ریدر تفس
  نيبا ا یبرخورد و ینموده است، ول  دیتأک هيبه خصوص در کشور سور  ستیونیاتحاد در برابر دشمن صه 

  ریتفس  نيا  ۀموشکافان  یاست. با بررس  اتي آ  نيا  قیو دق  يیمبنا  ریعمدتاً سکوت و گذر از تفس  اتيدسته از آ
السّلام به    همیعل  ت یبر فضائل اهل ب  حيشأن نزول که به طور صر  اتيبا وجود روا  شانيگفت ا  توان یم
معتبر در منابع   اتيوااز کنار آنها گذشته است و با وجود ر ی)ع( دلالت دارد، به آسان یمؤمنان عل ریام ژهيو

  چگونه یبه کرّات به آنها ارجاع داده است ه  گريدر موضوعات د  شانيکه ا  نه یزم  نيدر ا  ۀنزد عامّ  یثيحد
 . شودینم دهيد ریتفس ني در ا اتيروا نيبه ا یااستناد و اشاره 

 

 های کلیدیواژه

 .)ع( در قرآنتیفضائل اهل ب د،یّالجامع، دکتر محمّد عبدالستار الس ریالتفس

 
، دانشگاه تهران،  ث ي علوم قرآن و حد   ی دکتر   ی . دانشجو 1

 . ران ي تهران، ا 

، دانشگاه تهران، تهران،  ث ي گروه علوم قرآن و حد  ار ی . دانش 2
 . ران ي ا 
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 مقدّمه 
مفسّران عامّه از زمان تدوين دانش تفسیر تا کنون، دربارۀ آياتی 

به   يا  صراحت  به  بیت که  اهل  فضائل  به  دارد،   )ع(اشاره  دلالت 
فضائل  اين  انکار  بعضاً  و  شبهات  رفع  و  مصاديق  بیان  درصدد 

اند. در اين میان برخی تفاسیر به بهانۀ تقريب بین مذاهب برآمده 
اند. در اين میان دکتر نظر کردهاز پرداختن به اينگونه آيات صرف 

رپیش گرفته است. تفسیر محمّد عبدالستار السیّد همین رويکرد را د 
تحصیل  جوانان  برای  که  نگاشته »الجامع«  عادی  مردم  و  کرده 

و   ترشده و تلاش داشته است که فهم قرآن را برای مردم آسان 
آيات مختلف   ترکاربردی  نزول  اسباب  به  اينکه  با   ، فراواننمايد، 

، هیچ سخنی به )ع( پرداخته، ولی در مورد آيات مرتبط با اهل بیت 
 .ان نیاورده است می 

عصری، خصوصاً در   ه به شرايط و نیازهای با توجّ اين تفسیر  
سوريه است    کشور  شده  در   و نگارش  ارزنده  نکاتی  حاوی 

با زمینه  مبارزه  قبیل  از  مباحثی  و  است  تفسیری  مختلف  های 
رات تکفیری و نیز صهیونیزم جهانی آن هم در بحبوحۀ فعالیت تفکّ 

ه قرار مورد توجّ   بسیار  تفسیر  اين   در هايی،  ها و فرقهچنین گروه 
در اين تفسیر بدون اعمال تعصّبات خشک و   مفسّر گرفته است.  

تحمیل نظرات و آراء، تمام تلاش خويش را نموده است تا با تبیین 
های افراطی و جاهلانه از آيات قرآن مراد کلام الهی، از برداشت 

نکته  حاوی  تفسیری  و  کند  معر جلوگیری  اجتماعی، های  فتی، 
شايستۀ وصف  لذا به حقّ  ، علمی، اخلاقی و سیاسی و ... ارائه کند 

ها و سجايای مورد ولی دربارۀ بررسی ويژگی بودن است؛    "جامع "
بیت  اهل  مغرضانه    )ع( اشارۀ  سکوتی  قرآن،  تفسیر در  اين  در 

 .گردد ملاحظه می 

 
 و روش تحقیق  پیشینۀ پژوهش  - 1

عبدالستار پژوهش چشمگیری  محمّد در مورد آرای تفسیری دکتر  
های تفسیری ايشان به لذا گرايش   ، صورت نگرفته است در ايران  

که در   نشستی مجازی   درصورت علمی تبیین نشده است و تنها  
معاونت قرآن و عترت   توسط   کريم لین نمايشگاه مجازی قرآن اوّ 

 اين تفسیرتا حدودی    ،د ش برگزار  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  
شد.معرّ  مشاور   فی  واعظی،  محمود  دکتر  اجرای  با  وبینار  اين 
الملل معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بین 

عنوان   سوريه«  با  در  معاصر  قرآنی  تفاسیر  انتقادی  در »تحلیل 
به صورت تخصّصی  در آن    و   د ش برگزار    1400ارديبهشت    5  تاريخ 

 تفسیر الجامع پرداخته شد. ال فی  به معرّ 

دکتر البحیصی، پژوهشگر قرآنی سوری،    محمّد اين وبینار  در  
هیئت محمّد  عضو  آذرشب،  و   علی  تهران  دانشگاه  علمی 

غريب ت حجّ  حمیدرضا  قرآنی    الاسلام  پژوهشگر  ايراد رضا،  به 
پرداختند  تفسیر  اين  پیرامون  برنامه، .  مطالبی  اين  اصلی  محور 

تفسیر الجامع بود و نقدهای مختصری نیز از جانب آقای ال فی  معرّ 
شد   غريب  وارد  تفسیر  اين  به  نقدها،   رضا  اين  اهمّ  از  يکی  که 

نپرداختن اين تفسیر به آيات مربوط به امامت و نیز فضائل اهل 
جز اين مورد، در داخل کشور هیچ تحقیق ديگری در   بود.  )ع(بیت 

معرّ  انجام نشده است راستای  اثر  اين  لذا می فی  اين ؛  توان گفت 
دارد   نوآورانه  جنبۀ  کاملاً  زمینه،  اين  در  محافل   کهپژوهش  در 

 ، ناشناخته است. کشور   علمی 
داده  براساس  محتوا  تحلیل  گردآوری،  روش  اطلاعاتِ  و  ها 

روش مطالعۀ  با  ابتدا  يعنی  است.  شده  های گرايشو    ها انجام 
الجامع،  ال تفسیری   کلّ تفسیر  تعیین خطوط  اين  ی به  در   تفسیری 

خاصّ   ، پرداخته تفسیر   صورت  به  با   سپس  مرتبط  آيات  برخی 
از جمله آيات مباهله، اکمال، اولی الأمر، اشتراء   )ع(فضائل اهل بیت 

مورد بررسی و دقّت نظر قرار نفس، تبلیغ و برخی آيات سورۀ دهر،  
 گرفته است. 

مآخذ  و  منابع  از  اطلاعات  به  دستیابی  برای  همچنین 
سايت و  ای  نه ا کتابخ  نرم همچنین  و  متعدّ ها  ويژه افزارهای  به  د 

مجلّ  تمامی  دربردارندۀ  که  اوقاف سوريه  وزارت   دات چاپ سايت 

سايت شخصی ايشان که با هدف   نیز باشد و  شدۀ اين تفسیر می 
التفسیر الجامع راه  شايان   اندازی شده، استفاده شده است. ترويج 

، 1403حکومت سوريه در دی ماه  ذکر است که پس از سرنگونی  
 . دسترس خارج شده است دو سايت مرتبط با ايشان، از    هر 

 
 معرّفی اجمالی مؤلّف  - 2

ای میلادی در خانواده   1958سیّد در سال ال عبدالستار   محمّد دکتر  
د شد و رشد کرد. نقطۀ عطف مذهبی و از تبار علويان سوری متولّ 

شیخ شعراوی بوده است. ايشان حیات دينی ايشان، ملاقات او با  
در منهج تفسیری خويش کاملاً تحت تأثیر مکتب فکری و گرايش 

نموده، علاقۀ ذ می تفسیری شعراوی است و در دورانی که از او تلمّ 
پیدا کرده است.   او  اجتماعی  به روش تفسیر   محمّد دکتر  وافری 

م میلادی حائز مدرک دکترا در رشتۀ علو   2000در سال    عبدالستار 

)وابسته به وزارت   دراسات إسلاميةقرآنی و تفسیر از دانشگاه  

 « عنوان  با  نیز  او  رسالۀ  و  شد  سوريه(  تحليليّة  اوقاف  دراسة 

ي التفسير بالمنقول   ن منهج  لآيات القرآن الكريم تجمع بير



 )ع( ت ی فضائل اهل ب   اتِي آ   ۀ الجامع« دربار   ی العصر   ر ی »التفس   یِ انتقاد   ل ی تحل مرادی و واعظی: علی           88
 

 

طرّف 
ّ
الت مواجهة  و  الوسطية  منهج  سيخ  لير « والمعقول 

همان  است.  پايا بوده  اين  عنوان  از  که  مشخّ ن گونه  هم  ص نامه 
تفکّ  ، است  با  علمی  مبارزۀ  دغدغۀ  ابتدا  همان  از  و ايشان  رات 

های افراطی را داشته است. همچنین ايشان مدرک دکترای انديشه
میلادی از دانشگاه تمدّن اسلامی در کانادا   2007ديگری در سال  

از الأزهر را  دريافت نمود. در زمینۀ تفسیر نیز ايشان اجازۀ تفسیر  

است  کرده  سال    ايشان  .دريافت  دانشگاه  2011از  بلاد    رياست 

   الشام 
ّ
عية )معهد الش ( للعلوم الشر  را برعهده دارد.   ام العالي

از اساتیدی   با توجه به تسلّط بسیار عالی بر   است ايشان  که 
متعدّ  سفرهای  با  انگلیسی  در زبان  چه  مختلف  کشورهای  به  د 

کسوت استاد دانشگاه و چه به عنوان وزير اوقاف کشور سوريه در 
است که تصويری   ار اسد، همواره سعی داشته دوران حکومت بشّ 

علمی  محافل  در  نیز کشور سوريه  و  اسلام  از  منطقی  و  معتدل 
توان در تألیفات ايشان خصوصاً ارائه کند و همین تلاش وافر را می 

سايت وزارت اوقاف به نقل از  )   تفسیر الجامع نیز ملاحظه نمود. ال 
سوريه( سال    کشور  تحوّلات  از  پس  است  ذکر   1403شايان 

 برد.اکنون در کشور لبنان به سر می   شمسی، ايشان هم 
 
 تفسیر الجامعال معرّفی اجمالی    - 3

للقرآن  الجامع  العصریّ  »التفسیر  تفسیری  دورۀ  اين  اصلی  نام 
  30  تا   28و    20  تا   1جلد از آن شامل اجزای    23الکريم« است که  

به زيور طبع آراسته شده است و همچنین سورۀ نساء و سورۀ يس 
اين تفسیر تا جزء  اند. ا به چاپ رسیده طور مجزّ و سورۀ کهف به  

پنجم، به زبان انگلیسی نیز ترجمه و چاپ شده است. البته مختصر 
در قالب  ،  30و همچنین مفردات جزء    30  و   29الإعراب جزءهای  

 جلد جداگانه چاپ شده است.   3
تا قبل از سرنگونی حکومت در سوريه، در سايت وزارت اوقاف 

نیز  و  تخصّ   attfseer.com  سوريه  سايت  با که  مرتبط  صی 
التفسیر الجامع   طور خاصّ عبدالستار و به  محمّددکتر  های  فعالیت 

پذير بود، ولی پس از تحولات  بود، دسترسی به اين تفسیر امکان 
 .اين تفسیر وجود ندارد   به   دسترسی امکان    متأسّفانهاين کشور 
اغلب : »نويسد می فی تفسیر خود  در معرّ   عبدالستار   محمّد دکتر  

های سیاسی اسلامی که  تروريستی و جنبش   ، های تکفیری گروه 
می ادّ  اسلام  کلام عای  از  اشتباهی  تفسیر  سنّت   کنند،  و  الله 

های تفسیری اشتباه از دارند و من برای زدودن برداشت   )ص( پیامبر 
کردم تألیف  را  تفسیر  اين  صحیح    . قرآن،  تفسیری  بايد   کهما 

تکفیری  شبهات  در باشد،  ها  پاسخگوی  امروزه  ما  باشیم.  داشته 

. نیاز داريم   گریافراطی دورانی هستیم که به مقابله با تروريسم و  
هر نوع و لذا    ع الهی است ترين منبع شر قرآن نخستین و اساسی 
انحراف فکری خطرناکی ايجاد شود.   ، شود تفسیر اشتباه باعث می 
گروه مورد  در  امر  وهابی اين  تکفیری  و  مجرم  تروريستی  های 

از قرآن را متناسب با  ابتریآنان تفسیر ناقص و  زيراصادق است؛ 
و مردم را فريب   کنندمطرح می شان تروريستی و  مجرمانه   ۀانديش 

فهم   بر   تکیه   با  که   قرآن   از   صحیح و علمی   تفسیر  ارائۀ  . دهند می 
های مقابله با باشد، از راه   )ص( رسول خدا   ۀیر س   و   عربی   دقیق زبان 

 (21  : 1ج تا،  بی عبدالستار،    محمّد« ) تکفیر و تندروی است. 
سوری  قرآنی  پژوهشگر  تو   البحیصی  تفسیر   صیفدر  اين 

موارد  » :  گويد می  به  جامع  تفسیر  است   مهمی در  شده  از   ، اشاره 
وضع حاکم بر سوريه و امت اسلامی در زمان کنونی، موضوع   جمله 

وهابیت و استکبار جهانی، آمريکا و اسرائیل که برای بدنام کردن 
رو که از آن   .کنند اسلام در ذهن جامعه و جهان کنونی تلاش می 

سوريه صحبت کرده،   های اجتماعی اين تفسیر درخصوص واقعیت 
 بالايی مقبولیت    ،ين مفسّر سبب شده است که در جامعه و در میان  

به   تفسیر  اين  در  باشد.  دشمن داشته  خصوصاً   شناسی، موضوع 
متّ  سوريه  علیه  سال  چند  اين  در  که  شده دشمنانی  نیز حد  اند، 

تفسیر اين در  ، وحدت انسجام و دعوت به همچنین  . پرداخته است 
م خصوص    و   است   شهودبسیار  ايجاد در  برای  دشمنان  طرح 

و   مسلمانان  بین  در  تفرقه  و  دراختلاف  مذاهب  سوريه،   ديگر 
بهانۀ آيات به  شده است. اين تفسیر    ارائه توصیف دقیق و جامعی  

صهیونیزم جهانی نیز مفصل و   موضوعمرتبط با بنی اسرائیل، به  
ن حاضر صدر اسلام تا زما  ازيهود    ۀدقیق پرداخته و به تاريخچ 

 . ه است کرد اشاره  
تفسیر   اين  از در  که  جامعه  کنونی  مشکلات  کردن  برطرف 

و به  کرّات مورد بحث قرار گرفته ترين اهداف قرآن است، به مهم 
است.   پرداخته اهمیت اخلاق، آداب و جايگاه مهم آن در اجتماع  

تفسیر   برای  اين  تلاش  با در  است   ۀ انديش   مبارزه  زيراوهابیت   ، 
و  تعابیر  از  جهاد،  آيات  ويژه  به  قرآن  از  سوءاستفاده  با  وهابیت 

کند. در مفاهیم قرآنی در جهت اهداف و اغراض خود استفاده می 
بدون اينکه  ، واقع اين تفسیر جمع بین تمام مذاهب اسلامی است 

« . ادبی به فرقه يا گروهی کرده باشد   ۀای به اختلافات يا اسائ اشاره 
»تح )  تخصصی  در وبینار  معاصر  قرآنی  تفاسیر  انتقادی  لیل 

 ( 1400ارديبهشت   5سوريه«،  
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 شأن نزول و اسباب نزول آیات  - 4

می  که  راهکارهايی  عمده  از  يکی  گفت  بتوان  آن شايد  از  توان 
پرداخت، بررسی شأن   )ع(طريق به بررسی آيات مرتبط با اهل بیت 

پس   آنهاست.  با  مرتبط  روايات  و  آيات  اين  ابتدانزول          در 
ای به مبحث شأن نزول يا سبب نزول آيات شايسته است که اشاره 

 داشته باشیم.
»اسباب« جمع »سبب« است و در اصل به معنای ريسمانی 

می  آب  به  آن  با  که  که است  هرچیزی  به  استعمال،  در  و  رسند 
ش، 1367گويند )ابن أثیر،  بتوان با آن به يک شیء دست يافت می 

 (.329،  2ج:  
است که در   ی حوادث   ، سبب نزول   ا ي شأن نزول  امّا در اصطلاح،  

خارج از آن رخ داده و   ا ي حجاز    ۀدر محدود   ()ص اکرم   امبر ی عصر پ
عوامل مناسبت   ن ی همچن  و  زم   ی ها  که  نزول  نه ی است       اي   ک ي ساز 
. البته بايد توجّه داشت که بوده است   م ي قرآن کر  اتي از آ  هي چند آ 

شود که ی موجب نم   هي با نزول آ   دهي پد   کي   ی خ ي صرف تقارن تار 
ج:  ش،  1378)جوادی آملی،    مزبور باشد   يۀ شأن نزول آ   ده، ي آن پد 

1  ،235 .)11 
نزول   روايات سبب  باب  از  را  قرآن  بآيات  توان در سه شايد 

 دستۀ کلّی قرار داد:
گونه آياتی که لفظ و سبب نزول هر دو عامّ هستند. در اين. 1

قرار می  افراد آيات، عموم لفظ مورد توجّه  به ساير  گیرد و حکم 

می  داده  سرايت  ) مشابه  آيۀ  در  مثلاً  نِ  شود.  عَ  
َ
ك
َ
ون
ُ
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با همسر 222/ ة )بقر  ارتباط  مورد  در  مسلمانان  عموم  که سوال   )
ن تقیّد زمانی است حائض مطرح شده است، پاسخ نیز عامّ و بدو 

 (. 43ق،  1411)غازی،  
. آياتی که لفظ و سبب نزول هر دو خاصّ هستند. به عنوان 2

يْهِمُ مثال آيۀ ) 
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حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ
َّ
کعب بن  ( اشاره به سه نفر خاص ) 118/ توبة )   ( الت

( دارد که بدون عذر مالک، هلال بن أمیّة و مرارة بن الرّبیع 

 
ای در مورد شخصی يا شأن نزول أعمّ از سبب نزول است، بدين معنا که اگر آيه.  1

به آن شأن نزول گويندواقعه باشد،  احکام  يا در مورد  نزول  ، ای  عبارت    ، ولی سبب 
 آيات سورۀ توحید، شأن نزولشان است از آن اتّفاقی که باعث نزول آيه شده است؛ مثلاً

ای ش توبه از حضور در غزوۀ تبوک سر باز زدند و اين آيه و پذير 
که در آن اشاره شده است، اختصاص به اين سه نفر دارد که البته 

توبۀ  )ص(اند نه منافق و به وساطت پیامبر اکرممسلمان فاسق بوده 
 (. 457،  35ج:  ش،  1378آنها پذيرفته شد )جوادی آملی،  

طور مثال . آياتی که لفظ عامّ و سبب نزول خاصّ دارند. به 3

تا چهارم سورۀ   اوّل  نیز   مجادلة آيات  و  آيات ظهار  به  مشهور 
آيات ششم تا نهم سورۀ نور مشهور به آيات لعان که سبب نزول 

  هلال بن أمیّة خاصّ آنها به ترتیب مرتبط با أوس بن صامت و  
گونه آيات، قول مشهور بر آن است که خصوصیت است. در اين 

ن  نفی  را  معنا  عمومیت  اين می سبب،  مگر  قرينه کند،  بر که  ای 
)غازی،   باشد  داشته  وجود  واقع 58ق،  1411انحصار  در   .)  

و مصداق   مورد خاصّ  انگری ب   ی قیتطب   ات ي روا   ی گونه که برخ همان 
انحصار است؛   نیّمب   زیشأن نزول ن   اتي روا   ی است، برخ   هي منحصر آ 

آ  نزول  شأن  ، 55)مائدۀ/   ت ي ولا  يۀمانند  )آل   مباهلة   يۀ آ  ( 
 (. 33)أحزاب/  ری تطه   يۀ و آ  ( 61عمران/ 

چون که    مهمی که بايد به آن دقتّ داشت آن است نکتۀ  البته  
شأن نزولِ منحصر، راجع   ث ي احاد   ز یو ن   ی انحصار   قِ ی تطب   ات ي روا 

است، با ارتحال   ر ی و مباهله و تطه   ت ي اهل ولا  ی حقوق   ت ی به شخص 
آ   ی ق ی اشخاص حق  از   اتِي آن ذواتِ مقدّس،  مزبور نخواهد مرد و 

 نخواهد رفت. ن ی ب 
برخورد امّ  نحوۀ  که  است  شايسته  موضوع،  اين  بهانۀ  به       ا 

مورد بررسی    )ع( دکتر عبدالستار با برخی آيات مرتبط با اهل بیت 
 قرار گیرد.

 
اهل   - 5 فضائل  آیات  زمینۀ  در  عبدالستار  دکتر  دیدگاه 

 و نقد آن   )ع(بیت 

 مواجهۀ نحوۀ    ، جامع وارد است ال که به تفسیر    جدّی  يکی از نقدهای 
دکتر عبدالستار با آيات دستۀ سوم و به ويژه آيات مرتبط با ولايت  

اشاره  ايشان هیچ  آيات نکرده و است که  اين  نزول  به سبب  ای 
ه است بدون توجّه به اين موضوع، تنها به برداشتی از نمود سعی  

که در بسیاری از آيات ايشان ، درحالی اکتفا کند   اتآي اين  عمومیت  
به تفصیل به بحث شأن نزول آيات ورود پیدا کرده است و دقّت 

داند به اسباب نزول را موجب جلوگیری از انحرافات تفسیری می 
ناآگا  يا  توجّه  عدم  اين  نتیجۀ  و و  عمیق  مشکلات  ايجاد  را  هی 

ولی سبب نزول آنها درخواست و سوال کفّار از    ،بیان مطالب و صفات توحیدی است
 (369ش،  1385)فاکر میبدی، است.  )ص(پیامبر
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( 86،  10تا، ج:  داند )عبدالستار، بی گری می بزرگی همچون افراطی 
با نگاهی اغراق  آمیز، اين اسباب نزول را و حتّی در برخی موارد 

می  بی اعجاز  )عبدالستار،  ج:  خواند.  شأن 67،  7تا،  بعضاً  و   )
نقل نموده است هايی به مراتب با اهمیت کمتر را با جزيیات  نزول 

 (.81،  5تا، ج:  )عبدالستار، بی 
که به صراحت يا به اشاره در مورد   را   یدر ادامه برخی از آيات 

 است، بررسی خواهیم کرد.   )ع(اهل بیت 
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 ( 61عمران/ 
اين آيه مشهور به آيۀ مباهله است. دکتر عبدالستار اين آيه را 

اکرم  رسول  حضرت  و  مسیحیان  مجادلۀ  با  مورد د   )ص( مرتبط  ر 
عیسی  حضرت  اولوهیت  می   )ع( ادّعای  مسیحیان  جانب  داند. از 

، اشارۀ ضمنی به اين مطلب نموده است در تفسیر اين آيه   ايشان 
خويشان  دعوت  همان  زنان،  و  فرزندان  از  دعوت  از  منظور  که 

می  يک  درجۀ  خانوادۀ  و  برای نزديک  افراد  عزيزترين  که  باشد 
به مصداق اين افراد نکرده است ای  شخص هستند، ولی هیچ اشاره 

و با همین چند تعبیر ساده، بررسی اين آيه را به پايان رسانده است 
 (. 169و 168،  3  ج:  تا، )عبدالستار، بی 

، صحابه )ع( ت ی مباهله نزد اهل ب   ی ماجرا   بايد گفت که  حالی   در 
          که  ی ا گونه است، به  ري دناپذ ي و ترد   ی قطع   یامر   ه، یّ امام   ی و علما 

استدلال  احتجاج در  و  م   )ع(ائمّه  ات ها  بازگو  است. ی بارها    شده 
عل  ب   زی ن   )ع( ی حضرت  آ  ل يفضا   انیدر  به  استدلال   يۀخود  مباهله 

محقّقان (. ضمن اينکه  550،  2  ج:   ش، 1362نمودند )ابن بابويه،  
معتزل  اشعر   ی اهل سنّت، چه  دل   ه ي آ  ن ي ا   ، ی و چه  بر   ی قو   ی ل ی را 

؛ اند آن خاضع   شگاه ی در پ   ی شناسند و همگ ی اصحاب کسا م   لت ی فض 
نمونه  عنوان  متفکّر   ی زمخشر   به  ذ   ی معتزل   ی که   يۀآ   ل ي است، 

نقل حادثه کسا  از  ف » :  د ي گو ی م  ء مباهله پس  ء  ی لا ش   ل ی دل   ه ی و 
 ج: ق، 1407« )زمخشری، )ع( فضل أصحاب الکساء  ی منه عل  ی أقو 
از اشاعره است،   ز ین   ی راز   فخر   (. 370،  1 از نقل داستان   که  پس 

م  علَ  » :  د ي گو ی کساء  فق 
ّ
کالمت الروایة  هذه   

ّ
أن واعلم 

ن أهل التفسير و الحدیث    ق، 1420« )فخر رازی،  صحّتها بير
 (.247،  8  ج: 

 
  مسند )ابن حنبل،  اند عبارتند از:  که داستان مباهله را ذکر کرده  هايیتاببرخی از ک .  1

)آلوسی،    - (384و383  ،3 ق، ج:1422)طبری،    -( 160  ،3  تا، ج: بی  ، حنبل  احمد الإمام
 ( 369-348،  1 ق، ج:1407)زمخشری،   ( و301 ، 3ق، ج: 1415

رو  هر  ب   ، ی به  اهل  بر  طهارت   تی افزون  و  که   )ع(عصمت 
از   ی ار ی در کمال صحّت است، بس   ن ی ثقل   ث ي سخنشان براساس حد 

گروه  برخ  ی صحابه،  و  تابعان  به   ا ي که جزو صحابه    ی از  تابعان 
 .اند کسا را نقل کرده   ث ي داستان مباهله و حد  نیز   ند ي آ ی شمار نم 
از   ی رو ی او، به پ   روانی صاحب المنار و پ  همچون   انیمفسّر   البته 

م   ی برخ  سنّت،  اهل  ش   ن يا   ندي گو ی مفسّران  را           انی ع ی مطالب 
ق، 1414)رضا،    است   عیّ تش   ج ي ترو  زی اند و مقصودشان ن نقل کرده 

 (.322،  3ج:  

آملی  آيت  اوّلاً   نويسد:به شبهۀ اخیر می در پاسخ  الله جوادی 
معتبر است و ش   ات ي روا  نقل   ها آن  ی و سنّ   عه ی داستان مباهله،  را 

اگر مسلم و   ؛ آمده است   زی ن   ی مسلم و بخار   حی اند و در صح کرده 
ش   ی بخار  د   د، ی دان ی م   عه ی را  تسنّن  و   دي با   گري پس  بربندد  رخت 

 ی برا   گري جعل کرده است، د   عه یدو را ش   ن يا   اتي روا   د يی چنانچه بگو 
دو کتاب   نی سند شما که هم   ن يتر مهم   راي ماند، زی نم   ی شما سند 
ب  ثانی اعتبار م ی است،  انگ   اًی شود.  از نقل داستان   عهی ش   ۀز یمراد و 

 است.  ن ی مباهله، عمل به ثقل
مجموع معتزل   60از    شی ب   در  سنّت  اهل  اشعر   ی مفسّر   ، ی و 

 لت یفض   انگر ی ب   ،مباهله   يۀاند که آ رفتهي حتّی متعصّبان اهل سنّت پذ 
در    ( و 62- 46،  3ج:  ق،  1409)شوشتری،    1است   )ع( ت ی اهل ب   ۀ ژ ي و 

استدلال شده،  )ع(ت ی اهل ب  لت ی فض ی مباهله برا  يۀکه به آ  ی ات ي روا 
پنج نفر در مباهله   ن ی شده است که تنها هم   هی مطلب تک   ني بر ا 

 (. 485- 483،  14  ج:   ش، 1378)جوادی آملی،    اند حضور داشته 
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َ
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َ
ك  (55( )مائدۀ/ الزَّ

دکتر عبدالستار در تفسیر اين آيه نیز کاملاً در مورد شأن نزول 
( 51تر )آيۀ که در چند آيه قبل حالی   آن سکوت اختیار کرده است، در 

بن صامت و   ة به سبب نزول آن اشاره نموده و آن را در مورد عباد 
می  سلول  ابن  أبیّ  بن  بوده دانعبدالله  مدينه  منافقان  از  که  اند د 

بی  اين 141،  6ج:  تا،  )عبدالستار،  بیانگر  مطلب  اين  بسا  چه   .)
را در يک موضوع   همگی ،  آيات   موضوع باشد که ايشان طبق سیاق

داند و معتقد است که تمامی اين چند آيه پیرامون يک مطلب می 
حالی  در  و  است؛  نظر  مورد  آيۀ  داخلی  سیاق  سبب که  همچنین 

دانیم که سیاق داخلی دهد و می نزول آن، اين موضوع را نشان نمی 
 قطعاً بر سیاق خارجی آيات ارجح است. 
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ايشان در مورد اين آيه، تنها در چند عبارت محدود به اهمیت 
نماز و زکات اشاره کرده است و همچنین راکع را معادل معنای 

يعنی همان تعبیر فخر لغوی و نه فقهی آن، خاضع دانسته است،  
( تا با اين 383،  12ج:  ق،  1420رازی،    رازی را آورده است )فخر 

رها سازد.   )ع(تعبیر، خود را از بند تطبیق آيه بر امیرالمؤمنین علی 
کند که مسئول مراقبت و که مولی را تعبیر به کسی می ضمن اين 

و هیچ  (،  146و 145،  6  ج:   تا، باشد )عبدالستار، بی می  ديگری حفظ  
است اشاره  ننموده  مولی  مصاديق  يا  مصداق  به  دکتر ای  البته   .

عبدالستار متأسّفانه منبع و مأخذی از معاجم معتبر برای توضیحی 
 که برای واژۀ »مولی« بیان نموده، نیاورده است.

رازی که معنای   هرچند که اين تعبیر ايشان نسبت به تعابیر فخر 
يا   محبتّ  ولايت  را  می ولايت  آيه نصرت  داخلی  سیاق  به  داند، 

تر است، زيرا با توجّه به سیاق و ساختار آيه که از حصر حقیقی نزديک 
و مطلقِ »إنّما« استفاده شده است و همچنین ولايتی که به صورت 

توان برداشت نمود که ولايتِ مورد سويه مطرح شده است، می  يک 
 دولايتی دوطرفه هستن  تواند به معنای محبّت يا نصرت که نظر، نمی 

اکرم  برای رسول  تنها  اين ولايت  نیز  و  و مومنان خاصّ،   )ص( باشد 
 (.115، 23ج:  ش،  1378جعل شده است )جوادی آملی، 

که  است  آن  است،  وارد  ايشان  به  که  ديگری  نقد  از طرفی 

  ايشان ذيل آيۀ ) 
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)نور/ غ ابوبکر می 22(  را در مورد  داند و در اين ( آن 

بیند، ولی در ق بر مفرد اشکالی نمی آيه، بر استعمال جمع و اطلا 
الفاظ چنین برداشتی را مطرح نمی  کند آيۀ ولايت از جمع بودن 

 (. 531، 59  ج:   ش، 1378)جوادی آملی،  
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 ( 3( )مائدۀ/ ف

ر به آيۀ اکمال است، دکتر عبدالستار در اين آيه نیز که مشهو 
کاملاً در مورد شأن نزول آن سکوت اختیار کرده است و تنها به 
است،  شده  تحريم  آيه  اين  در  آنها  خوردن  که  مواردی  توضیح 
پرداخته است. ايشان در اين آيه، دلیل يأس کفّار و اکمال دين و 

حرا  و  حلال  الهیِ  احکام  بیان  همان  نیز  را  نعمت  أکل اتمام  م 
در يک می  را  آيه  اجزای  آيه، همۀ  داخلی  به حکم سیاق  و  داند 

می  بی موضوع  )عبدالستار،  در 66- 62،  6ج:  تا،  داند  که  حالی   (، 
آيۀ   آياتی همچون  در  اين  از  پیش  محرّمات،  اين   115محتوای 

سورۀ أنعام مطرح شده   145سورۀ بقره و آيۀ    173سورۀ نحل، آيۀ  
اکمال دين و اتمام نعمت به خاطر اين احکام بود و چنانچه بنا بر  

 شد. تر در آن آيات بیان می بود، بايد قبل 
  ند يشود که آنها از هم جدایم   لیبودن دل  هي، نه دو آبايد دانست

است. نه    گر يکديمطالب آن با    ی وستگی بودن نشان پ  ه يآ  ک يو نه  
فقرات آن است و نه متعدّد   ۀوحدت نزول هم  لیبودن دل  هيآ  کي

  اق یوحدت س  یِبر تعدّد نزول دلالت دارد. البته اصل اولّ  اتيآ  بودنِ
احکام،   ن يا  ان یمطلب که با ب  نيلازمِ اکه  . ضمن اين محفوظ است

نازل نشده    یحکم   چیکامل شده باشد آن است که بعد از آن ه  نيد
  هيآ   نياز دو ماه پس از نزول ا  شی ب  )ص(اکرم  امبریکه پیحال   باشد، در

 نازل شد   یو احکام  اتيو در آن روزها آ  ندبود  در میان مسلمانان
به هرحال آنچه که واضح (.  606،  21ج:  ش،  1378)جوادی آملی،  

گردد و در حکم دو بخشی که با »الیوم« آغاز میاست آن است که  
در   يکديگر  با  هستند،  آيه  بقیۀ  برای  معترضه  اتّحاد  جملۀ  کمال 

را  موضوع هستند و طبعاً نمی آيه  اين  احکام مطرح شده در  توان 
نشانۀ اکمال و اتمام دين دانست. هرچند که اثبات اينکه موضوع 
اين دو جملۀ معترضه و شأن نزول آن چیست نیاز به دلیل تاريخی 

 و روايی دارد، ولی عدم ارتباط آن با بقیۀ آيه کاملاً مشهود است.
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 ( 59( )نساء/ لَ

آيه  تفسیر  و  به شرح  تفصیل  به  آيه  اين  در  عبدالستار  دکتر 
که به مخاطب آيه يعنی مومنین تنبّه و پرداخته است. پس از اين 

توجّه داده است، به اين نکته اشاره دارد که اطاعت خدا و رسول 
قید و شرط است و تنها تفاوت آنها در اين است يک اطاعت بی 
از   اطاعت  به که  از رسول خدا  اطاعت  اجمال است و  خداوند به 

متعال  خداوند  دستورات  شارح  خدا  رسول  حقیقت  در  و  تفصیل 
معنای می  به  را  آن  اولوالأمر،  معنای  و  مفهوم  در  امّا  باشد. 

داند که ضامن قوام و دوام جوامع متخصّص در امور مختلف می 
شامل بشری است و فقط مختصّ امور سیاسی و حکومت يا فقط  

ای امور دينی و فقهی نیست، بلکه آيه اشاره دارد که در هر زمینه 
واجب است که از متخصّص آن موضوع اطاعت و تبعیت شود و 
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چنانچه اختلاف نظری پیش آمد، بايد آن را به اصل دستور الهی 
اين  که  داد  ارجاع  نبوی  سنّت  می و  مجتهدان  برعهدۀ  باشد. کار 

ن را همان نظريۀ اهل حلّ و عقد دانست شايد بتوان اين نظر ايشا
 (.88،  5ج:  تا،  که در فقه اهل سنّت مطرح است )عبدالستار، بی 

که  است  آن  است،  وارد  ديدگاه  اين  به  که  نقدی  بزرگترين 
طراز قید و شرط و هم اطاعتی که در اين آيه آمده است، اطاعتی بی 

تواند تنها است، لذا مقصود از اولی الأمر نمی   )ص( اطاعت رسول الله 
چنین  از  اطاعت  اينکه  چه  باشد،  موضوعی  هر  در  متخصّص 
به ظنّ قوی منجرّ  آنان ممکن است  اجماع  متخصّصانی و حتّی 

بی  اطاعت  برای  ولی  ظنّ شود،  نهادی،  يا  کسی  از  شرط  و  قید 
ر از خطا کند، بلکه بايد يقین حاصل کرد که اولی الأمکفايت نمی 

و نسیان مصون است و اين عصمت تنها در مسائل عملی نیست، 
آن  بر  افزون  از هرگونه گناه عمدی و سهوی مصونیت بلکه  که 

حال  است،  عصمت  دارای  نیز  علمی  مسائل  تشخیص  در  دارد، 
افراد آن  در  اين وسعت  به  شناخت عصمتی  برای  راهی  هیچ  که 

مگر آن  بیان کند و که خداوند سبحان عصم نداريم،  را  ت کسی 
 )ع(خداوند سبحان طبق آيۀ تطهیر اين عصمت را تنها در اهل بیت 

؛ سخن  ( 257و 256،  19ج:  ش،  1378قرار داده است )جوادی آملی،  
که اطاعت اولی الأمر در اين آيه بدون هیچ قید و شرطی کوتاه اين 

به اطاعتی  آنها معصوم نباشند، امر  واجب گشته است و چنانچه 
صحیح نخواهد بود، ضمن اينکه   )ص(اطاعت از رسول خدا همچون  

ای با اين صراحت را که در هیچ آيۀ ديگری برای آن توان آيهنمی 
قیدی در موضوع اطاعت نیامده است، با روايات مقیّد نمود، مگر 

درنظر نگیريم نیز    )ص( اينکه شرط عصمت را در مورد رسول اکرم
 يا به آن معتقد نباشیم.
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 ( 207( )بقرۀ/ وَاللّ

تفسیر الجامع، تنها به اين نکته بسنده ال در مورد اين آيه نیز در  
شده است که آيه اشاره به پاداش شهدای راه خدا دارد. همچنین 

تری در قالب يک نکتۀ ادبی اشاره های يشری و يش به تفاوت فعل 
تواند بر خلاف يشتری به معنای فروختن شده است که يشری می 

 
ا .  1 نزول  ام  فهيشر  يۀآ  ن يبحث  در   یسکانرا حافظ ح  )ع(ی امام عل  رمؤمنان، یدر شأن 

التنز شواهد  امّا 102-96)ص  ليکتاب  است؛  کرده  نقل  تسنن  اهل  از  سند  ده  به   )
س که  الدّ  یوطیشگفتا  المنثور)جدر  ص 1ر  ا 580- 575،  بلکه    ضیمستف  تيروا   ني( 

را در   اتيروا  ننادرتري و شاذّ کهبا آن اورده، ین را نو اهل تسنّ عهیش یمتواتر نزد علما
گرد کتاب  ا   آن  است.  ولا  ۀنشان  نيآورده  ب  تيفقدان  اهل  به    نبوت   تینسبت 

و معادل »يبیع« نیز باشد و هیچ توضیح ديگری بیان نشده است 
 (.184،  2ج:  تا،  )عبدالستار، بی 

است و بر هر کس   مورد بحث عامّ يۀآ توان گفت که  البته می 
 ق ی او بفروشد تطب  تي کسب رضا   یکه جان خود را به خدا و برا 

 ی و سنّ   عهی متواتر ش   اتي با نصوص و روا   ق ی تطب   نيا   ، ولی شود ی م 
مؤمنان   ر یدر شأن ام   فه ي شر   يۀ بر نزول آ  دالّ   ی شواهد عقل   ز ی و ن 

را سبب نزول، ي منافات ندارد، ز   « المبیت   لیلة »   ان ي در جر   )ع( ی عل 
(. 258،  10  ج:   ش، 1378)جوادی آملی،    ست ین   دیّ مق   ا ي ص  مخصّ 

ممتاز  فضیلت  بیانگر  فقط  آن  نزول  سبب  و  آيه  اين  که  هرچند 
است و ملازم امامت آن حضرت نیست،   )ع(حضرت امیرالمومنین 

باز هم می  منابع اهل ولی  متعدّد در  با وجود مستندات  بینیم که 
 1آنها نداشته است. ای به سنّت، دکتر عبدالستار هیچ اشاره 

ولُ   )... نکتۀ شگرف آن است که ايشان در تفسیر آيۀ  
ُ
 يَق

ْ
إِذ

  
ُ
ه
َ
ت
َ
سَكِين  ُ

َ
اللّ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ
َ
ف ا 

َ
مَعَن  َ

َ
اللّ  

َّ
إِن  

ْ
حْزَن

َ
ت  

َ
لَ لِصَاحِبِهِ 

يْهِ...(
َ
ل ادبی، ضمیر 40)توبۀ/   عَ اصول  و  قرائن  به  توجّه  بدون   )

گرداند و دلیل کر برمی هاء در »أنزل الله سکینته علیه« را به ابوب 
کند معرّفی می   )ص( حزن او را، غصّه خوردنش به خاطر جان پیامبر

می  قلبش  بر  آرامش  نزول  را مستحقّ  او  دلیل  به همین  داند، و 
کند )هرچند که داستان و حديثی که ايشان در اين زمینه نقل می 

ا نشان  ، تا )عبدالستار، بی   2و نیست!دهندۀ چنین دلیلی برای حزن 
که در همین آيه ايشان دو بحث ادبی مختلف حالی   (.( در 88،  20ج:  

آيه مطرح  انتهای  اعراب  بودن جواب شرط و  را در مورد ماضی 
بیند که به تغییر مرجع ضمیر در بین کند، ولی هیچ نیازی نمی می 

اشاره  ادبی  لحاظ  به  ششگانه  شگفت ضماير  و  نمايد؛  آورتر ای 
اين آن  با وجود  آيۀ  جاست که  ذيل  داستان   40که  به  توبه،  سورۀ 

المبیت  می   لیلة  اشاره اشاره  به شخصی که کند، ولی هیچ  ای 
پیامبر  ، 10  ج:  تا،کند )عبدالستار، بی است، نمی   خوابیده   )ص(جای 

90 .) 
شده   تي به تواتر روا نويسد:  الله جوادی آملی می باره آيت در اين 

نازل شده است،   ( )عی عل المؤمنین  ر یدر شأن ام   فه ي شر   يۀ آ   ن ي که ا 
و جان   دی خواب   ()ص اکرم   امبری گاه که در شب هجرت در بستر پآن 

 ی ار ی بس   عه ی از ش   ری غ   .خدا نثار کرد   ی خود را در راه کسب خشنود 

کتمان در   نيکه متأسّفانه ا  کندیرا کتمان م قيگونه حقانيالسلام( است که ا همی)عل
 ! گردد یمشاهده م زیالجامع ن ریالتفس

لو أنّ أحدهم نظر إلی قدمیه أبصرَنا تحت قدمیه، فقال    )ص(قال أبوبکر: يا رسول الله.  2
 ( 2381: يا أبابکر! ما ظنُّک باثنین اللهُ ثالثهما؟ )صحیح مسلم، الحديث  )ص(رسول الله
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عامّ  مفسّران  ن از  ا   ز یه  که  شأن   فه يشر   يۀ آ   ني معتقدند  در 

المبیت »   ان ي در جر  ()ع رمؤمنان ی ام  است   « لیلة   البته   . نازل شده 
در مقام  ی ول  ،شوند  هي آ   ک ي سبب نزول  ی ممکن است امور متعدّد 

تعدّد اسباب نزول، ممکن   فرضِ   است. بر  ازی معتبر ن   لی اثبات، به دل 
مصاد  شده    يۀ آ   ق ي است  در   ک ی تشک   ی عن ي نباشند؛    کسان ي نازل 

افضل   ق، ي از آن مصاد  ی که برخ ی طور مصداق باشد نه مفهوم، به 

حضرت    لیلة المبیت   رخداد باشد.    گر ي د   ی ها و اکمل از مصداق 
مورد   يۀ خواه شأن نزول آ   ی عن ياست؛    ل یقب   ن ي از ا  ( )ع رمؤمنان ی ام 

 ق ی قابل تطب  گر ي د   ق ي بر مصاد  ی ول   ، واحد بوده   ا يبحث متعدّد باشد  
که نه تنها در   ( )ع طالب   ی بن اب   ی عل   ن ی الکون  ی مول چه به  باشد، آن 

و در محفل   ت یّ انسان   ۀ بلکه در جمع صحاب   ( )ص امبر ی اصحاب پ  ن ی ب 
ب   ت، يّ بشر  بازم   نیکالمعقول  است  ابوذر، ی المحسوس  با  گردد، 
)جوادی   ستی ن   اسی قابل ق   گري مقداد و هر مجاهد نستوه د   ب، ی صه 

 . ( 255و 254،  10ج:  ش،  1378آملی،  
اين   فخردر  همچون  مفسّری  حتی  وجود   زمینه  با  نیز  رازی 

که مانند بسیاری از علمای اهل سنّت اين آيه را در ابتدا دربارۀ اين 
های گوناگون برای اين آيه داند، ولی شأن نزول صهیب رومی می 

کرده  اشاره  نیز  مورد  اين  به  و  پذيرفته   پذيرفته  را  آن   است،   و 
ج:  1420)فخررازی،   دکتر حالی   در   ( 350،  5ق،  تفسیر  در  که 

 ای گذرا نیز به اين موضوع نشده است.عبدالستار حتی اشاره 
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 ( 67( )مائدۀ/ لَ

دکتر عبدالستار در مورد اين آيه نیز تنها به معنای سطحی که 
بايد   )ص(شود، اشاره کرده و گفته است که پیامبر از آن برداشت می 

ها و تهديدات به تبلیغ دين اقدام تا لحظۀ آخر با وجود همۀ سختی 
ج: ق،  1419مه به حديثی از عايشه )ترمذی،  نمايد. ايشان در ادا

که تا آن   )ص( نمايد که پس از نزول اين آيه پیامبر ( اشاره می 96،  5
می  محافظت  و  حمايت  پاسدارانی  وسیلۀ  به  مردم روز  به  شدند، 

عبدالستار  دکتر  نیست.  محافظ  به  نیازی  ديگر  که  کردند  اعلام 
داند  بودن قرآن می همین مطلب را از بزرگترين دلايل بر کلام الله 

که چگونه با وجود اين همه تهديدات از جانب يهود، کفّار قريش 
داده شده است )عبدالستار،  به حذف محافظان  منافقان دستور  و 

 (. 156،  6  ج:   تا، بی 
در نقد اين سخن بايد گفت اساساً اوضاع اهل کتاب در آن روز 

يا دين اسلام خطری ايجاد   )ص( پیامبر ای نبود که بتوانند برای  گونه به 
که آنها از هر نظر خلع سلاح شده و قدرت را از دست کنند، چه اين 

رسانی آنها باشد، بايد اين  داده بودند و اگر مراد از اين خطر، آسیب 
.  )ص( شد نه در اواخر عمر شريف حضرت آيات در اوايل هجرت نازل می 

ات پیشین و پسین، تکلیف مطلب ديگر آن است که در اين آيه و آي 
و طاقت  آن، سنگین  ابلاغ  در  تا  است  نشده  اهل کتاب  بر  فرسايی 

 باشد.  )ص( خطری از سوی آنان متوجّه حضرت رسول اکرم 
پیامبر  زيرا  است،  وارد  نقد  همین  نیز  قريش  کفّار  مورد  در 

های آغازين بعثت مأمور بودند تکالیف خطرناک در سال   )ص(اکرم 
را   بت بسیاری  با  مبارزه  و  توحید  کافران همچون  به  را  پرستی 

 تر از اهل کتاب بودند ابلاغ کنند، درمتعصّب قريش که خطرناک 

پیامبرحالی  به  آنان  برابر تهديد  ای چنین وعده  )ص(که خداوند در 
ترين موضوعی شود که پیغام کنونی خطرناک نداد؛ پس معلوم می 
اند و البته به تازگی مأمور به ابلاغ آن شده   )ص( است که آن حضرت 

خطر منافقان کاملاً پابرجاست و شايد بتوان آنها را تنها خطر بالقوّه 
 و حتّی بالفعل در آن دوره دانست.

شواهد خارجی همچون روايات و تاريخ نیز بر شأن نزول آيه 
امیرالمومنین علی  پايه گواهی می   )ع(دربارۀ ولايت  اين  ، دهند. بر 

ترديدی نیست که سیاق درونی آيه بر سیاق بیرونی آن مقدّم است 
 و اين آيه با آيات پیشین و پسین هیچ پیوندی ندارد.

بلّغتَ  فما  تفعل  لم  إن  )و  عبارت  فهم  در  عبدالستار  دکتر 
به  مان ي نازل شده را همانند انسجام ا  ات ي آ  ع ی انسجام جم رسالته(، 

 ی گونه که انکار برخ همان   ه و گفت   هپنداشت   ی اله   ی تمام دستورها 
از   ی آن است، عدم ابلاغ برخ   ع ی انکار جم   ۀبه مثاب   ني از احکام د 

 و  ، آنهاست  ع ی نازل شده از طرف خدا در حکم عدم ابلاغ جم  ات ي آ 
. در آنهاست   ۀ حکم بسان عدم ابلاغ هم   ک ي و    هي آ   ک ي ترک ابلاغ  

  رفخ  « . »ترک بعض در حکم ترک کل است پاسخ به اين ادعا که 
کلام از لحاظ خبر کذب است   ن يکه ا دهد  گونه پاسخ می رازی اين 

لحاظ جرم حقوق  از  اگر   ی عن ي محال؛    ی و  در صورت ترک بعض 
است کاذب، و اگر گفته شود   ی گفته شود »کل ترک شد«، خبر

کل  ترک  جرم  مقدار  به  بعض  ترک  است   »جرم  مطلبی  است« 
 . ( 400  ، 12  ج:   ق، 1420محال )فخر رازی،  

بله  هو   البته  بما  مجموع  و  باشد  واحد  حکم  حکم،  اين  اگر 
اش ترک شود کل که اگر يک دانه  طوریمجموع، واحد باشد، به 

به   از آن   )کهالسلام  حکم عصیان شده مثل اعتقاد به ائمه علیهم 
نظر دکتر عبدالستار را در توان  می   شود(،تعبیر می عام مجموعی  

مورد احکام الهی يا آيات قرآن پذيرفت، ولی بايد دقّت داشت که 
اينگونه بررسی آيه و عدم توجه به سیاق درونی و بیرونی آن و نیز 

و مباحثی که خود ايشان در ابتدای  عدم توجه به اسباب نزول آيه 
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و  نیست  کافی  مطلب  اين  توجیه  برای  است،  کرده  مطرح  آيه 
توان از آن دريافت که لزوماً مراد پروردگار از اين تهديد، تنها می ن 

وضوح  به  بلکه  است،  بوده  الهی  احکام  از  حکمی  نکردن  بیان 
العادۀ توان دريافت که اين موضوع و لحن آيه، به اهمیت فوق می 

واگذار شده است،   )ص(مطلبی که وظیفۀ ابلاغ آن به پیامبر اکرم 
 اشاره دارد.
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 به بعد(  5)إنسان/ 
اين  از مفسّران اهل سنّت  با  نزول  که بسیاری  آيات را سبب 

ذيل  آنها نیزبرخی از مفسّران ، دانند همان اطعام اصحاب کسا می 
ورد دهر مخصوصاً آيات هفتم و هشتم برای خروج م   ۀآيات سور 

از سبب نزول و عمومیت آيه رويکردهای مختلفی دارند که به دو 
 :شوند گروه تقسیم می 

به ه عدّ(  1 بیت ای  اهل  مورد  را در  نزول   )ع( طور مطلق سبب 
نزول آيه را به   سبب   ، با غبار آلودن فضای بحث و    کنند انکار می 

 ح دا ح دهند و از افرادی چون ابی د نسبت می   )ع(افرادی جز اهل بیت 
، )ع( علی عبدالله بن عمر و يا هفت نفر از مهاجران يعنی    يا   صاری ان 

 . کنند سعد و ابوعبیده جراح ياد می   ، عبدالرحمن  ، زبیر   ، عمر  ، ابوبکر 
)ابن کثیر،   -( 377،  4  ج:   ق، 1414)به ترتیب ر.ک: )ابن جوزی،  

 ((173  ، 15  ج: ق،  1415( و )آلوسی،  180،  7  ج: ق،  1419
سبب  ه عدّ (  2 پذيرش  ضمن  را   ، نزول ای  تفسیر  در  ملاک 

لفظ می  ديدگاه طرفداران    ب؛ خصوص سب نه    دانند عمومیت  اين 
هستند خود   دسته  هیچ دسته   ؛ دو  بدون  مناقشه ای           ای گونه 

بیت  اهل  مورد  در  را  نزول  می   )ع( سبب  می کنند ذکر  از ؛       توان 
بیضاوی  و  نیشابوری  ثعلبی  حسکانی،  حاکم  همچون           افرادی 

 - ( 393،  2  ج:ق،  1393)به ترتیب ر.ک: )حاکم حسکانی،    نام برد.
 (( 271  ، 5  ج: ق،  1418)بیضاوی،   ( و 99،  10  ج:   ق، 1422)ثعلبی،  

آي   ۀدست  نزول  به  اعتراف  با  بیت در    5  ۀديگر  اهل   )ع( مورد 
 و  شده پذيرفته  « ابرار در مورد » عمومیت لفظ   ،گويند در تفسیر می 

ندانند و استدلال  )ع( هل بیت کنند آن را تنها منحصر به ا سعی می 
توان به . از جملۀ اين مفسّران می سازند عام بودن آيه را مطرح می 

( 747  ،30  ج: ق،  1420)فخر رازی،    رازی و قرطبی اشاره کرد.  فخر 
 ( 125،  19  ج: ش،  1364و )قرطبی،  

دارد: گونه بیان می در ذيل اين آيات علّامه طباطبايی نیز اين
تنبّ  آيات آنچه  اين  است که سیاق  اين  است  بدان لازم  سیاق   ،ه 
سرايى است، داستان مردمى از مؤمنین که قرآن نامشان را داستان 

از پاره  بهابرار خوانده، و  يعنى وفاى  اطعام   اى کارهايشان  نذر و 

 ۀستايد، و وعد مسکین و يتیم و اسیرشان خبر داده، ايشان را مى 
شود سبب نزول اين آيات هم همین معلوم مى . دهد جمیلشان مى 

که بخواهد داستان بوده، و اين داستان در خارج واقع شده نه اين 
گاه آثار خوب آن را برشمرده، و فرضى را جعل کند، آن   ۀيک قصّ 

)طباطبائی،   .جمیل بدهد   ۀوعد   ،چنان عمل کنند کسانى را که آن 
 ( 127،  20  ج:   ق، 1393

ديگرى که بايد بدان توجّه داشت اين است که در اين   ۀ نکت 
اند اسیر ابرار اطعام شده   ۀ اى که به وسیل آيات يکى از سه طايفه 

دانسته، و اين خود شاهد بر آن است که آيات در مدينه نازل شده، 
 ۀت يافتن اسلام، و غلب و قوّ   )ص(تان بعد از هجرت رسول خدا و داس 

 .مسلمین بر کفار و مشرکین اتّفاق افتاده، نه قبل از آن 
در مورد اين سوره و خصوصاً اين آيات، سکوت دکتر عبدالستار 

می  نظر  به  شیوۀ معنادار  عمدۀ  خلاف  بر  ايشان  اوّلاً  زيرا  آيد، 
ا مدنی بودن اين سوره تفسیری خويش، هیچ صحبتی از مکّی ي 

آيۀ  نمی  ذيل  ايشان  البته  طِعْ  کند؛ 
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( اشاره دارد که ضمیر »هم« 24)إنسان/   مِن

گردد، ولی در همین آيه هم بر اين تأکید دارد به اهل مکّه برمی 

بايد به قاعدۀ » ة بعموم اللفظ«  که  بازگرديم و در واقع العي 
نیستند، بلکه عموم امّت ايشان   )ص(مخاطب آيه، تنها پیامبر اکرم 

بی  )عبدالستار،  باشند  گنهکاران  و  کفّار  تابع  نبايد  ، 29ج:  تا،  نیز 
آيات  352 مورد  در  ثانیاً  اين   5(.  با  بعد  بسیار به  توضیحات  که 

يتیم و اسیر و حتّی نحوۀ   های مسکین و مبسوطی در مورد واژه 
ای به سبب نزول و کند، ولی هیچ اشاره رفتار با اسیر را بیان می 

کند که به نظر کمی مغرضانه زمان و مکان نزول اين آيات نمی 
داند آيد؛ يعنی معنای »ابرار« را به صورت يک امر اخلاقی می می 

 . ده است که در آيه مطرح شده است و عموم لفظ را ملاک قرار دا 
 ( 335- 329،  29  ج:  تا، )عبدالستار، بی 

در انتها بايد گفت که اين رويۀ ايشان در برخورد با آيات مرتبط 
السّلام خلاف مدعیّات ايشان با ولايت و جايگاه اهل بیت علیهم 

ضِهِم )که ايشان در ذيل آيۀ  در شیوۀ تفسیر است، چنان
ْ
ق
َ
بِمَا ن

َ
ف

هُمْ  
َ
اق
َ
يث  مِّ

ً
اسِيَة

َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ون

ُ
ف يُحَرِّ

وَاضِعِهِ  رُوا بِه...( عَن مَّ
ِّ
ك
ُ
ا ذ مَّ ا مِّ

ًّ
سُوا حَظ

َ
(، در 13)مائدۀ/   وَن

گويد اين تحريف دو قسم است که مورد تحريف کتب آسمانی می 
يکی تغییر در لفظ است و يکی تحريف در تفسیر و معنا که اين 

می ق  اخیر،  نقد سم  در  نیز  و  باشد؛  داشته  بسیاری  ابواب  تواند 
گويد، عدم توجّه به ديگر آيات قرآن و پیوند تفکّرات تکفیری می 

بین آنها و قواعد ادبی و همچنین عدم توجّه به اسباب نزول باعث 
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می اين  تحريفات  بی گونه  )عبدالستار،  در94،  6  ج:  تا، گردد   ،) 

اسباب که در  حالی  السّلام خود،  بیت علیهم  با اهل  مرتبط  آيات 
 نزول و قواعدی همچون قاعدۀ سیاق و ... را ناديده گرفته است. 

سکوت  بسا اين  چه  که  آياتی  قبال  در  حتّی  معنادار  های 
شود؛ به عنوان گردد نیز مشاهده می بازنمی   )ع(مستقیماً به اهل بیت 

ا الرُّ مثال ذيل آيۀ  
َ
ن
ْ
اسِ )وَمَا جَعَل

َّ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
ق
ْ
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 فن
َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
جَرَة

َّ
( در بیان مقصود از 60)إسراء/   وَالش

ايشان ديدگاه  به آن فتنه،  نموده است، ولی  نقل  های مختلف را 
از ديدگاه  محترمانۀ يکی  نقد  به  تنها  و  است  نداشته  تعريضی  ها 

ست. ايشان در نقد اين ديدگاه که مقصود از رؤيا در آنها پرداخته ا 
دهد که در لسان گونه پاسخ می اين آيه، قضیۀ معراج است، اين 

شود، در قرآن و احاديث، رؤيا آن است که در خواب مشاهده می 
که قطعاً و دهد، و با توجّه به اين برابر رؤيت که در بیداری رخ می 

در بیداری رخ داده است، لذا در اين آيه   ()ص يقیناً معراج پیامبر اکرم 
 تواند معراج باشد. مقصود از رؤيا نمی 

سپس دو ديدگاه ديگر را تأيید و مطرح کرده است که عبارتند 
 از: 

الحرام  1 مسجد  به  ورود  صادق  رويای   ) ُ
َ
اللّ  

َ
ق
َ
صَد  

ْ
د
َ
ق
َ
)ل

نَّ  
ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ت
َ
حَقِّ ل

ْ
يَا بِال

ْ
ؤ  الرُّ

ُ
ه
َ
ُ رَسُول

َ
اءَ اللّ

َ
 ش

ْ
حَرَامَ إِن

ْ
 ال
َ
مَسْجِد

ْ
ال

 )... نَ ( که خداوند در خواب به آن حضرت نشان داد 27)فتح/   آمِنِير
که گرچه امروز مشرکان راه مکّه را بستند و مانع ورود شما شدند، 
کمال  در  آن هم  خواهید شد،  مسجدالحرام  وارد  قطعاً شما  ولی 

برای مسلمانان   تا جايی  اين قضیه  بود که حتّی امنیت.  سنگین 
اعتراض نمود! اين اتّفاق همان صلح   )ص(عمر نیز به پیامبر اکرم 

 ۀ بود.حديبیّ 
پیامبر 2 که  است  نقل  عمر  از  که  بدر  جنگ  رويای           )ص(( 

جای کشته شدن افرادی از مشرکان را نشان داد و فردا در جنگ 
 ج:  تا،بی ها آن افراد کشته شدند )عبدالستار،  دقیقاً در همان مکان 

15  ،176 .) 
 ها وارد است:از چند زاويه نقدهايی بر اين تطبیق 

بدر و صلح   اين دو حادثه )جنگ  ( در مدينه و حدیبیة اوّلاً 
      ای مکی که سورۀ إسراء سوره اند، در حالی پس از هجرت رخ داده 

و  است  کرده  مطرح  را  آن  نیز  عبدالستار  دکتر  خود  که         است 
آيات   لذا   80تا    73نهايتاً  و  است  دانسته  مدنی  را  سوره         اين 

را مکّی می  آيۀ مورد بحث  ، 15  ج:  تا، داند )عبدالستار، بی ايشان 
 (. 13و 12

دوی اين روياها مبشّرند، ولی رؤيا در اين آيه، فتنه   ثانیاً هر 
عدّه خوا  چون  است،  آن  تلخی  گويای  که  است  شده  را نده  ای 
 ايستند.ای در برابرش می شوراند و عدّه می 
 

تری که وارد است آن است که دکتر عبدالستار اما ايراد مهم 
حادثه،  تاريخی  ابعاد  و  شواهد  با  اتّفاقاً  که  ديگری  ديدگاه  به 

نیز آمده است، هیچ خوانی بیشتری دارد و در منابع اهل سنّت  هم 
خواب   )ص(ای نکرده است. در منابع آمده است که پیامبر اکرماشاره 

جهند و بالا ای به شکل بوزينه بر منبر آن حضرت می ديدند عدّه
ها هستند روند و متأثّر گشتند. مراد از شجرۀ ملعونه نیز همان می 

بنی  بر  آن  تطبیق  است که  در  و    أمیّه  آور   3سیوطی  که سند  ده 
است؛ البته در يک روايت از لفظ بنی فلان   همیّ أ ها، بنی  ن منظور از آ 

استفاده شده است؛ هرچند که روايات ديگری از جمله تطبیق بر 
است. بنی  نیز ذکر کرده  (.  191،  4ج:    ق، 1404)سیوطی،    مروان 

نقل  عبدالستار  خود دکتر  سخن  با  زمانی  لحاظ  به  که  را  هايی 
ندارد   می همخوانی  واقعیت بیان  به  که  را  نگاهی  امّا      کند، 

دارد. امويان پیش از فتح مکّه کافر مطلق تر است بیان نمی نزديک 
ای ايمان بودند و پس از فتح مکّه هم منافق مطلق شدند و لحظه 

نیاوردند، از اين رو همیشه مزاحم اسلام و همکار دشمنان اسلام 
آيد م و خلیفۀ اسلامی. به نظر می بودند، حتّی در کسوت امیر و حاک 

رعايت  را  احتیاط  جانب  نیز  أمیّه  بنی  دربارۀ  عبدالستار  دکتر  که 
 کرده است!

در همین زمینه نکتۀ ديگری را نیز بايد اضافه کرد و آن اين 
نیز دقّت لازم   )ع(است که ايشان در بیان روايات از امامان معصوم

مثلاً   ها نقل نکرده است؛ و عمدتاً منبعی برای آنرا صورت نداده  
استناد   )ع( امیرالمؤمنین علی در مورد شرح واژۀ »تقوی« به کلام  

یل  کند که فرمودند: » می  ن ين
ّ
الخوفُ مِن الجلیل و العملُ بالت

الرّحیل  لیومِ  الاستعداد  نمی و  را  آن  منبع  ولی  آورد « 
مشخّص اين عبارات  با بررسی  امّا  (.  147،  6  ج:  تا، )عبدالستار، بی 

نیامده است و در   شودمی  که اين عبارات در منابع حديثی شیعه 
منبع  ولی  است،  مشهور  سخن  يک  تنها  نیز  سنّت  اهل  منابع 

 . آيد را ذکر نکرده است و ضعیف به شمار می     معتبری اين عبارات  
 (261،  2  ج:  ق، 1432)باموسی،  

نهج  از  نیز  مواردی  ذکر  در  بدون  سخنانی البلاغۀ  به  منبع، 
که چرا کند؛ مثلاً در باب علّت اين اخلاقی يا تفسیری اشاره می 

سلیمان  امری   )ع(حضرت  را  آن  داشت،  را  هدهد  عقوبت  قصد 
می  را می عقلايی  بعدی  جلوی خطاهای  که  اين داند  در  و  گیرد 
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علی  حضرت  سخن  اين  به  می   )ع( زمینه  » استناد  که  لا  کند  و 

لة سواء، فیَطمعُ    یَکوننَّ المحسنُ و  ن المُسیء عندک بمين
ي 
ي إحسانه         المُسیءُ فن

 المحسنُ فن
ُ
«، ولی  إساءته و یَزهد

کند و دقّت کافی هم در نقل صورت نگرفته منبع آن را بیان نمی 
 (. 251،  19ج:  تا،  )عبدالستار، بی   1است 

از اين بی  ٌ ابنُ  دقّتی در عبارات  باز نمونۀ ديگری  ن »مِسکير

العَمل،    
ُ

مَحفوظ ل، 
َ
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َ
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ه عُمرُه إل أجَله« 
ُ
ه إل مَوتِه و یَقود

ُ
قابل مشاهده است،   حیات

اين امام چه  از  هرگونه سندی  بدون  را  عبارت  دو  هر  ايشان  که 
 ج:  تا، کند )عبدالستار، بی به عنوان کلامی واحد، نقل می   )ع(علی 
که عبارت دوم اساساً از قول برخی حکیمان نقل حالی   (، در 17،  29

منبع روايی )حتّی در میان اهل سنّت(، آن را به عنوان   شده و هیچ 
ل را )عبارت اوّ   نیاورده است.   )ع( قول صحابه و از جمله امام علی 

در حکمت  می  نمود   ه البلاغ نهج   419توان  عبارت   لی و   ، ملاحظه 
 (.120ق،  1420دوم در کتاب الزّهد آمده است.( )ابن أبی الدّنیا،  

نعم تبکی و تفرح، ... و إذا  چنین است در مورد عبارت » اين 

و   الْرض  ي 
فن موضعٌ  موضعان،  علیه  بکی  آدم  ابن   

َ
مات

ي السّماء، أمّا موضع الْرض فموضع السّجود و  
موضعٌ فن

ذي یَصعد إل 
ّ
یه العمل و هذا قمّة  أمّا موضع السّماء فهو ال

داند و ذيل می   )ع( « که ايشان آن را منتسب به امیر المؤمنین الرّضا 

رین آيۀ )
َ
ت علیهمُ السّماءُ و الْرضُ و ما کانوا مُنظ

َ
ما بَک

َ
( ف

که در بین منابع عامّه، اوّلاً حالی   است، در   ( بیان کرده 29)دخان/ 
بن عبیدۀ و يزيد اين حديث به دلیل وجود راويانی همچون موسی  

آيد و ثانیاً بیشتر از ابن عبّاس الرّقاشی حديثی ضعیف به شمار می 
که ايشان علاوه بر عدم ارجاع به هرگونه نقل شده است؛ ضمن اين 

رسد بیشتر نقل به مضمون کرده منبعی، در متن آن نیز به نظر می 
 (. 233،  30  ج:   تا،باشد )عبدالستار، بی 

عبارت »  در مورد  أدبن  يا  العقوق  مِن   
ً
ُ شيئا

ّ
اللّ عَلم  و 

َ
ل

فلن   يعمل  أن  شاء  ما   
ّ
العاق فليعملِ  لحرّمه،  أفّ  من 

ار 
ّ
الن يدخل  فلن  شاء  ما  البارّ  ليعملِ  و  الجنة.  «  يدخل 

  (، در 138،  6  ج:   تا، داند )عبدالستار، بی می )ع( گويندۀ آن را امام علی 

نقل شده است   )ع(صادق که در منابع شیعی اين حديث از امام  حالی 

 
نامۀ  .  1 در  اين سخن  »نهج   53اصل  است:  آمده  زير  به شکل  نَّ البلاغه 
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اختلاف  نیز  آن  الفاظ  در  می و  مشاهده  )کلینی، هايی  گردد. 
 2( 349،  2ج:  ق،  1407

کند و ای دقیق اشاره می به نکته  ی ديگر، ايشانبه عنوان مثال 
گوشه می  به  که  آنان  برده نويسد،  پی  قرآن  عظمت  از  اند ای 
کنند »خوانديم« استفاده نمی گويند ما قرآن را شنیديم و از فعل  می 

گونه اين   )ع(و سپس در تأيید اين مطلب، حديثی را از امام صادق 
( آقای ما 205،  30  ج:  تا، نويسد: )عبدالستار، بی کند و می نقل می 

ترين مردمان زمان خويش به قرآن بوده که عالم   )ع(جعفر صادق 
فرمايند که است برای علاج مشکلات ايمانی و اخلاقی مردم، می 
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برای اين سخن نیز منبعی ارائه نشده است و نکتۀ   متأسّفانه

شود آن است ای که در اين نقل ديده می کننده مهم و البته ناراحت 
که در روايتی که در منابع شیعی وجود دارد به جای عبارت »لأنّ 

اللهَ«   »سَمعتُ  عبارت  بقَوله«،  أعقبها  نظر الله  به  و  است  آمده 
اين تغییر صورت گرفته است چه   رسد که به صورت عامدانه می 
خود را   در تفسیر شعراوی که دکتر عبدالستار تفسیر  حتّی   که اين 

از عبارت »سمعتُ الله يقول« استفاده   به تأسّی از او نگاشته است، 
شده است و چنانچه نخواهیم حتیّ به منابع شیعی ارجاع دهیم، 

داد، چه اينکه اساساً ن بايد به اين مطلب توجّه ويژه نشان می ايشا 
و حذف يا تغییر   اين سخن را برای بیان همین نکته آورده است 

سطح   از  و  داده  تغییر  را  آن  مقصود  و  مفهوم  عبارت،            اين 

و .  2 الأبرار  با همین متن در کتاب ربیع  است،  بیان کرده  مطلبی که دکتر عبدالستار 
 (. 293، 4ق، ج:  1412زمخشری، آمده است ) )ع(نصوص الأخبار از قول امام علی 
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اين تغییر در واژگان   متأسّفانهولی    کاهد، معارف آن به شدّت می 
 1گردد.ملاحظه می 

گويد گونه وجود دارد؛ مثلاً می موارد ديگری نیز بدين   البته و  
 )ع(احاديث صحیح بسیاری وجود دارد در مورد رجعت حضرت مسیح 

گونه که از ظلم و جور پر شده است آيد و زمین را همان که او می 
کند و حتّی مکان ظهور ايشان را نیز مسجد از عدل و داد پر می 

کند، ولی در مورد ظهور فرزندی از دمشق ياد می جامع اموی در  
آورد )عبدالستار، هیچ سخنی به میان نمی   )ص( فرزندان پیامبر اکرم 

 (. 23،  6  ج:   تا، بی 
 

 گیری نتیجه 
احترام   )ع( برای حضرات معصومین   عبدالستار   محمّد دکتر  با آنکه  

ولی  کند،  ل است و گاه در تفسیر خود از آنان روايتی نقل می ئ قا 
بیت  اهل  جايگاه  به  ناظر  آيات  تفسیر  آشکارترين   )ع(در  بیان  از 

فضائل نیز خودداری کرده است و به بهانۀ عدم ورود به مباحث 
آيات  اين  مورد  در  معناداری  سکوت  مذاهب،  بین  در  اختلافی 

 .گردد ملاحظه می 

يک از آيات مشهوری که به فضائل اهل  ايشان در مورد هیچ
اند، اشاره دارد و بعضاً بزرگان اهل سنتّ بر آنها صحّه گذاشته  )ع(بیت

سخنی به میان نیاورده است و حتیّ برخلاف رويۀ تفسیری خود که  
کند در مورد اين آيات سکوت معمولًا شأن نزول آيات را بیان می

های ديگری اشاره کرده است و حتیّ به  کرده است يا به شأن نزول 
 اين روايات را نقل نکرده است. عنوان احتمال نیز

نیز با بررسی   )ع( خصوصاً امام علی  )ع( در بیان روايات از امامان 
گردد که دقتّ کافی در بیان آنها  روايات مطرح شده، مشخصّ می

ای نقل شده گونهصورت نگرفته است و حتیّ در مواردی روايت به
 است که نکات اصلی خود را از دست داده است.

توان گفت هرچند که اين تفسیر، روشی اعتدالی  می  در مجموع
و نزديک به تقريب بین مذاهب و اديان را دارد و تلاش وافری در 
اين زمینه نموده است، ولی مع الأسف اين سکوت، معنادار به نظر  

توانست آنها را بیان نمايد بدون اينکه به اين تقريب رسد و میمی
 ای وارد شود. لطمه
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